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کتـاب فرانکفـورت یکـی از نمایشـگاه های مهـم دنیـا در حـوزه  نمایشـگاه 
نشـر و کتاب اسـت. امسـال هم ایران برای سـومین سـال متوالی، به صورت 
رسـمی در نمایشـگاه کتاب فرانکفورت شـرکت نکرد. قبل از ورود به بحث، 
یـد مقایسـه ای داشـته باشـیم بـا حـوزه سـینما، فکـر کنیـد ایـران بـرای  بگذار
از همه جـا  اسـکار نماینـده ای نداشـته باشـد، حتمـا صـدای اعتـراض 
شـنیده می شـود کـه چـرا ایـران نماینـده ای معرفـی نکـرده اسـت امـا وقتـی بـه 
کتـاب می رسـیم، همـه سـکوت می کننـد و اصـا شـاید متوجـه ایـن حضـور 
نداشـتن هـم نشـوند. از سـال 1376 ایـران هـم به طـور پیوسـته سـعی کـرده در 
ایـن نمایشـگاه شـرکت کنـد. نمایشـگاه کتـاب فرانکفـورت بـه دلیـل سـابقه و 
وسـعتش یکـی از مهم تریـن عرصه هـای نشـر جهانـی اسـت و حـدود 17سـال 
اسـت که ناشـران ایرانی نیز به صورت منسـجم تری در این نمایشـگاه حاضر 
کـه در ایـن سـه سـال ایـران  می شـوند. امـا ببینیـم چـه اتفاقاتـی رقـم خـورد 

حضـور رسـمی در ایـن نمایشـگاه نداشـت. 
فروردیـن مـاه 1401، مؤسسـه خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران، فراخـوان حضـور 
کـرد و از ناشـران فعـال، تشـکل های  در نمایشـگاه فرانکفـورت را منتشـر 
، نهادهـا، مؤسسـات فرهنگـی و آژانس هـای ادبـی سراسـر کشـور  صنفـی نشـر
گـر می خواهنـد در ایـن نمایشـگاه حاضـر باشـند تـا پنـج  کـرد ا درخواسـت 
کننـد. امـا بـا وجـود  یـداد اعـام  اردیبهشـت مـاه حضورشـان را در ایـن رو
اعـام فراخـوان، اتفـاق دیگـری رخ داد. مؤسسـه خانـه کتـاب و ادبیـات ایران 
ی نمایشـگاه اعـام کـرد کـه  مهرمـاه همـان سـال و یـک هفتـه قبـل از برگـزار
در ایـن نمایشـگاه شـرکت نمی کننـد، دلیـل ایـن کار را هـم »دخالـت آشـکار 
در امـور داخلـی ایـران و اعـام عـدم توانایـی بـرای تأمیـن امنیـت و رعایـت 
ی اسـامی ایـران و گـروه ایرانـی حاضـر در نمایشـگاه«   شـئون غرفـه جمهـور
ن اطاع رسـانی قبلـی غرفـه ایـران از سـالن اصلـی  عنـوان کردنـد و گفتنـد  بـدو
بـه یکـی از سـالن های فرعـی کـه محدودیـت دسترسـی عمومـی دارد، انتقـال 
، سـفارت آلمـان در تهـران نیـز بـا وجـود وعده هـای  پیـدا کـرد و از طـرف دیگـر
قبلـی و در اقدامـی هماهنـگ بـا مسـئولان نمایشـگاه فرانکفـورت در صـدور 

روادیـد بـرای گـروه اعزامـی تعلـل کـرد. 
تابسـتان 1402 هـم یاسـر احمدونـد، مقـام سـابق فرهنگـی وزارت فرهنـگ 
بـاره حضـور در  کـه بـا ایبنـا داشـت، در گفت وگویـی  و ارشـاد اسـامی در 
پنجمیـن نمایشـگاه بین المللـی کتـاب فرانکفـورت گفـت: »امسـال  هفتادو
هم به دلیل رفتار غیرمسـئولانه برگزارکنندگان نمایشـگاه کتاب فرانکفورت، 
در این نمایشگاه شرکت نخواهیم کرد. سال گذشته آنها یکجانبه پیشنهاد 
جابه جایـی محـل غرفـه ایـران در ایـن نمایشـگاه را دادنـد و وزارت فرهنـگ و 
ی اسـامی ایـران  نپذیرفـت و در نمایشـگاه شـرکت  ارشـاد اسـامی جمهـور
نکرد. امسـال نیز به دلیل اینکه مطمئن نبودیم این رفتار از سـوی مسـئولان 

نمایشگاه تکرار خواهد شد یا خیر در این نمایشگاه شرکت نخواهیم کرد.« 
امسـال هـم بـه تأسـی از دو سـال قبـل ایـران در نمایشـگاه کتـاب فرانکفـورت 
شـرکت نکـرد و دلیلـش هـم بـه گفتـه  یاسـر احمدونـد همـان دلایـل دو سـال 
گذشـته، یعنـی صادرنشـدن ویـزا بـرای حضـور ناشـران ایرانـی و تغییـر جـای 

غرفـه ایـران بـود. 
یـن و عزتمنـد ایـران چـه در ایـن نمایشـگاه و چـه  رآفر حتمـا حضـور غرو
نمایشـگاه های دیگـر مهـم اسـت. اینکـه مسـئولان نمایشـگاه های خارجـی 
، اینکه  غـرور و عـزت ایـران را درنظـر بگیرنـد هـم مهـم اسـت امـا از طـرف دیگر
کنـش ایـن باشـد کـه شـرکت نمی کنیـم، حتمـا راحت ترین راه ممکن  اولیـن وا

انتخـاب شـده اسـت. 
کتـاب فرانکفـورت حاضـر می شـوند،  کـه در نمایشـگاه  کسـانی  یـت  کثر ا
می داننـد کـه حضـور در ایـن نمایشـگاه بـه دو شـکل صـورت می گیـرد؛ یکـی 
ید  ید و می رو به عنوان بازدیدکننده عادی که ویزای سفر به آلمان را می گیر
تـا از بزرگ تریـن همایـش کتـاب جهـان دیـدار کنیـد. ایـن دیـدار به هرحـال 
یتریـن بـزرگ نشـر جهـان قـرار می دهـد.  برابـر و درس آمـوز اسـت و انسـان را در
دومیـن مـدل حضـور هـم بـرای ناشـران و کشـورهای مختلـف اسـت کـه در 

ایـن نمایشـگاه غرفـه دارنـد. 
مطمئنـا حضـوردر ایـن نمایشـگاه کمک کننـده اسـت بـرای اینکـه تحـولات 
کتـاب، تغییـرات شـگرف در طراحـی جلـد و صفحـات،  کیفـی در تولیـد 
کـه مـا  یـژه در حـوزه علـوم انسـانی  سـاختار کتـاب و سـرعت تولیـدات به و
یـم، توسـط ناشـران و مسـئولان فرهنگـی دیـده شـود.  بسـیار بـه آن احتیـاج دار
، فرصـت بازدیـد از کارنامـه بزرگ تریـن ناشـران جهـان و رشـد  در نگاهـی دیگـر
غول آسـای صنعت کتاب را نظاره کردن و گاهی حسـرت این را داشـتن که 
چقـدر فاصلـه شـگرفی بیـن تولیـد کتـاب در ایـران و کشـورهای توسـعه یافته 
وجـود دارد، اینکـه چقـدر بایـد کار شـود، نه فقـط در زمینـه تولیـد و خوانـدن 
کتـاب کـه در تمـام حوزه هـا؛ از فرهنـگ، اقتصـاد، سیاسـت و صنعـت کـه 
ایـن موضـوع را بـه همـه مـا گوشـزد می کنـد کـه بتوانیـم بـرای پـای کار آمـدن 

بقیـه حوزه هـا در صنعـت نشـر فکـر کنیـم. 
کـه تقریبـا صنعـت نشـر ایـران  گذشـته نشـر ایـران می بینیـم  بـا نگاهـی بـه 
به هیچ وجـه عاقـه ای بـه حضـور در بازارهـای جهانـی و نمایشـگاه های 
کـه تقریبـا یکـی از راه هایـی  خارجـی کتـاب نداشـت. ایـن درحالـی اسـت 
کـه ناشـران می تواننـد آثارشـان را بـه دنیـا عرضـه کننـد، فـروش حـق انتشـار در 
نمایشـگاه های خارجـی اسـت. نمایشـگاه های خارجـی ماننـد نمایشـگاه 
کتـاب فرانکفـورت، مـکان بازرگانـی اسـت و اصحـاب کتـاب و نشـر در آنجـا 
گرد هم می آیند. هدف از حضور در این نمایشگاه ها برای شرکت کنندگان 
، معرفـی و احتمـالا فـروش رایـت  عرضـه آخریـن دسـتاوردهای حـوزه نشـر
کـه از دل آنهـا  آنهاسـت. در ایـن حضورهـا قراردادهایـی تنظیـم می شـود 
یـد رایـت  درنهایـت توفیقـی در جهـت ترغیـب ناشـران طـرف مقابـل بـرای خر

و ترجمـه و انتشـار ایـن آثـار فراهـم می آیـد. 

کردیـم، برنامـه خاصـی  کـه در ایـن نمایشـگاه شـرکت  کثـر سـال هایی  در ا
نداشـتیم امـا در دولـت نهـم ایـن موضـوع جـدی شـد و ناشـران و آژانس هـای 
یـزی داشـتند؛  ادبـی کـه در ایـن نمایشـگاه شـرکت می کردنـد از قبـل برنامه ر
قرار ماقات ها گذاشـته می شـد تا بتوانند دسـت پر نمایشـگاه را ترک کنند. 
ی هـم همیشـه  البتـه ایـن را هـم بایـد بگوییـم کـه یک سـری برنامه هـای تکـرار
در غرفـه ایـران اجـرا می شـود؛ بـردن کتاب هایـی کـه هیـچ سـودی بـرای ایـران 
ینی در غرفه می شـود و حضور نویسـندگانی که هیچ نگاه  یتر ندارد و فقط و

و حرفـی در عرصـه بین الملـل ندارنـد. 
ی های  طبیعتا یکی از الزامات و مقدمات رسیدن به فاز تعامات و همکار
اقتصـادی بین المللـی در بازارهـای نشـر بین الملـل، حضـور قاعده منـد و 
کتـاب  منطبـق بـا اسـتانداردهای شـرکت در نمایشـگاه های بین المللـی 
اسـت؛ بدیـن معنـا کـه عوامـل نشـری کـه می خواهنـد بـه تعامـات در اقتصاد 
نشـر جهـان ورود پیـدا کننـد بایـد هـم خـود قابلیـت و توانمندی هـای لازم 
ی  بـرای حضـور در عرصه هـای بین المللـی نشـر را کسـب کننـد و هـم آثـار
کـه می خواهنـد در ایـن بـازار عرضـه کننـد، متناسـب بـا ذائقـه و سـلیقه  را 
مخاطبـان در بازارهـای هـدف باشـد. یعنـی بـرای حضـور هدفمنـد در ایـن 

نمایشـگاه ها بایـد برنامـه داشـته باشـیم. 
وقتـی بـه سـراغ ناشـران و کسـانی کـه تجربـه حضـور بین الملـل نشـر ایـران را 
یـم، نـکات قابـل توجهـی را می گوینـد کـه می تـوان بـه کار گرفـت.  دارنـد  می رو
مجیـد جعفری اقـدم، مدیـر آژانـس ادبـی پـل دربـاره ایـن موضـوع می گویـد: 
»کشورهایی که برای کمک به ورود صنعت نشرشان در بازارهای بین المللی 
نشـر هـدف و برنامـه دارنـد معمـولا سـعی می کننـد در مقطعـی از زمـان بخـش 
کـه عمدتـا فضـا و  کننـد؛ بـه ایـن معنـا  خصوصـی را حمایـت و هدایـت 
بسـترها را بـرای حضـور موفـق بخـش خصوصـی در عرصه هـای بین المللـی 
فراهـم می آورنـد تـا آنهـا راه و چاه هـای ورود بـه ایـن بـازار را یـاد بگیرنـد تـا خـود 
یت کنند. در  بتوانند حضورشان را در عرصه های اقتصاد نشر جهانی مدیر
بیشـتر کشـورها هـم خـود اتحادیه هـا و تشـکل های نشـر و بخـش خصوصـی 
ی بـه حمایـت و دخالـت دولـت ندارنـد.  یـت می کننـد و نیـاز موضـوع را مدیر
کثـر غرفه هـای جمعـی کشـورها در نمایشـگاه فرانکفـورت کـه بـا عنـوان غرفـه  ا
ملـی آن کشـورها برگـزار می شـود، توسـط اتحادیه هـا یـا تشـکل های نشـر آنهـا 
یـت می شـود. اینکـه اتحادیه هـا و تشـکل های نشـر مـا بـه چـه  اجـرا و مدیر
میـزان از توانمنـدی و قابلیـت رسـیده اند کـه بتواننـد حضـور نشـر ایـران در 
جهـان را تولی گـری کننـد، جـای تأمـل دارد امـا بایـد ایـن اقدام از جایی شـروع 
یـت بخـش خصوصـی می تـوان حضـور را حرفه ای تـر و  شـود.« حتمـا بـا تقو

متفـاوت پیـش بـرد. 
هیـچ شـکی وجـود نـدارد کـه حضـور مـا در نمایشـگاه کتاب فرانکفورت برای 
شـناخت دیگـر کشـورها از بـازار نشـر ایـران و معرفـی کارهایمـان بسـیار مهـم 
اسـت و حضـور نداشـتن در ایـن عرصـه  مـا را از فضـای بین الملـل نشـر دور 

می کنـد و بایـد چـاره ای بـرای آن درنظـر گرفتـه شـود. 

جشـــنواره فیلم کوتـــاه تهـــران را بـــه ایـــن دلیـــل کـــه محفلی برای جمع شـــدن 
ی اســـت بسیار دوســـت دارم. این جشنواره  اســـتعدادهای بالقوه فیلمســـاز
یادی را  جزیره ناشـــناخته ای اســـت که حضور در آن می تواند شگفتی های ز
برای مخاطبان در پی داشته باشد و آنها را با لذت کشف کردن روبه رو کند. 
چهل و یکمین دوره این جشنواره جای سوزن انداختن نبود و آدم ها برای ورود 
به ســـالن های ســـینما از هم ســـبقت می گرفتند. من به سانس ساعت 15:30 
رسیدم و بدون فوت وقت وارد سالن شماره 2 پردیس سینمایی ملت شدم 

و برای تماشـــای 6 فیلم کوتاه داســـتانی سر صندلی ام نشستم. 
اولین فیلم »تفنگ چخوف« بود که وقتی چشـــمم به اســـم آن خورد حســـابی 
ی ام را قلقلـــک داد. ولـــی وقتی به تماشـــای این اثر نشســـتم  حـــس کنجـــکاو
حســـابی توی ذوقم خورد. فیلم تقریبا هیچ چیزی برای انتقال به مخاطبان 
خود در چنته ندارد و یک اثر تماماً توخالی و پوچ اســـت که همه وقت خود 
گران  ی های فرمی ســـینمای تجربی می کند. تماشـــا را صـــرف تکنیـــک و باز
ی تصاویر دو و میدانی  سینما هم پس از نقش بستن تیتراژ خاقانه فیلم رو
المپیـــک )تنهـــا نکتـــه بارز تفنگ چخـــوف، عنوان بندی پایان آن اســـت( با 

بی تفاوتی از کنار آن گذشـــتند و حتی یک نفر هم حاضر به کف زدن برای 
این فیلم و سازندگانش نشد. 

فیلـــم اول حســـابی ســـرخورده ام کـــرده بود که فیلـــم دوم در همان چند نمای 
گران حاضر در ســـالن را  ی از تماشـــا آغازین کار خودش را کرد و من و بســـیار
یه« ســـاخته صباح گویلی با  در فضای ســـیاه و افســـرده حالش فرو برد. »نیجر
طراحی داســـتان در درون یک ســـاختار دایره ای توانست به خوبی مخاطب 
ی های تکنیکی  « اســـیر باز ی گونه »نوآر را با خود همراه کند و در بومی ســـاز
یه همچون اســـافش در ســـینمای نوآر اتمسفر تیره و  و فرمی هم نشـــود. نیجر
یکی دارد و با اتکای بر همین لحن دلالت های ضمنی اش را پیش چشم  تار
ی های خوب و یکدســـت در کنار ایده بکر و  بیننـــدگان هویـــدا می کنـــد. باز
ینی که اقتضائات این فضا و فرم دایره ای فیلمنامه را می فهمد از جمله  تدو

نکات مثبت این ســـاخته مشترک ایران و بلژیک است. 
ســـومین فیلمی که آن را تماشـــا کردم تبدیل به دومین اثر محبوبم در روز اول 
«، ساخته زیور حجتی مفهوم انتقام،  یله مو جشنواره فیلم کوتاه تهران شد. »ژ
شکست و حسادت را در فرایندی جذاب به تصویر درمی آورد و روایتگر خوبی 
یب است. بخش اعظمی از این  برای زخم و چرک ناشی از این احساسات قر
ی شـــده که همین مســـئله ســـازوکار  فیلم در جاده های برف گرفته فیلمبردار
پیچیده پرداخت جزئیات فیلمنامه و ارزش کار گروهی را نشـــان می دهد. 

یس«  امـــا بهتریـــن فیلمـــی که در روز اول جشـــنواره تماشـــا کردم، »بـــدرود پار
ی به دلیل کار در حوزه سینما  ی بود. شهباز به کارگردانی محمدابراهیم شهباز
ینگری اش نشان داد که می داند چطور از ایده مرکزی  و تلویزیون و پیشه تدو
پروپیمان و قابل بســـط به یک فیلم ســـینمایی بلند در قالب اثری کوتاه بهره 
ببرد و در طول روایت حواس متضاد شـــادی و غم را به واســـطه نمایش نحوه 
کتر اصلی به مخاطبانش هدیه دهد. طراحی صحنه، لباس  یست دو کارا ز
و بانـــد صوتی در شناســـاندن جغرافیا بـــه بیننده، هارمونی خوبی با هم برقرار 
یگر مبتا به ســـندرم دان  ی گرفتن از باز می کننـــد و کار کارگـــردان هـــم در باز
معرکه است. فیلمساز نگاه متفاوتی به مسئله مهاجرت و خانواده دارد و آن 
، یک مترجم اســـت که می خواهد  را در فرم روایی مناســـبی بیان می کند. پدر
یخ  به همراه فرزند ســـندرم داونی اش به فرانســـه مهاجرت کند ولی نزدیک تار
ســـفر ویزای پســـر صادر نمی شـــود و همین اتفاق پدر را در یک دوراهی قرار 
می دهد. خوشبختانه فیلم در درون مناسبات سینمای تجربی قرار نمی گیرد 
و فیلمساز هم با روایت قصه در درون ژانر فانتزی، داستانش را روایت می کند. 
ساخت فیلم در سینمای فانتزی کار آسانی نیست و تجربه نشان داده بیننده 
ی انتظار می رود عاقه ای به تماشای این فیلم ها ندارد ولی در  آنقدر که از و
یـــس، چاشـــنی کمدی بـــه کمک مود فانتزی فیلـــم می آید و اثر را از  بـــدرود پار

تبدیل شـــدن به فیلمی یک بار مصرف نجات می دهد. 

ایران برای سومین سال متوالی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت نکرد 

هت تریک فرصت سوزی 
گزارش »فرهیختگان« از روز نخست جشنواره فیلم کوتاه

تازه نفس ها می آیند

وقتی نمی فهمی چه می گویند! 

 
انیمیشـــن »همچـــون هوش مصنوعی« یکی از ابزارهای ســـاخت فیلم 
ی خیال همیشـــه مورد توجه  ی که به واســـطه تصویرســـاز اســـت. ابزار
فیلمسازانی بوده که می خواستند خیال را به تصویر بکشند. استفاده 
از تکنیک خلق خیال آن هم در آثار کوتاهی که پیامی بزرگسالانه ارائه 
ی متداول اســـت. پـــس با این توضیحات باید بدانیم  می کننـــد نیز کار
کـــه هر اثری که از تکنیک انیمیشـــن اســـتفاده می کنـــد برای مخاطب 

کودک و نوجوان نیست. 
یکمین جشنواره فیلم کوتاه  توضیحات بالا را دادم که بدانید از چهل و
که  تهران قرار نیست آبی برای سینمای کودک و نوجوان گرم شود؛ چرا
یکی از مهم ترین شـــاخص های ســـینمای کودک و نوجوان، توان بالای 
فیلمســـاز برای رســـاندن پیامش به ســـاده ترین و قابل فهم ترین حالت 
ممکن است. اتفاقی که در فیلم های بخش اول پویانمایی به هیچ وجه 
نیفتاده اســـت. فیلمســـاز باید از تکنیک های انیمیشنی استفاده کند 
گر این پیام به هر دلیلی توســـط  تـــا پیـــام خود را به مخاطب برســـاند. ا

یافت  مخاطـــب درک نشـــود یا مخاطـــب در دوگانگی یا چندگانگی در
پیام قرار گیرد، مشـــخص می شـــود که فیلمســـاز نتوانســـته حرفش را به 
خوبـــی منتقـــل کنـــد. عاوه بر این درک پیام، باید توجه داشـــت منطق 
کـــی بـــر پیـــام اثـــر نیز بایـــد لحاظ شـــود. منطقی که باعث می شـــود  حا
رابطـــه علـــت و معلولی آثار در جهت درک بهتر پیام توســـط مخاطب 

استفاده شود. 
بخش اول پویانمایی جشنواره از هفت انیمیشن، یعنی آثار »خسوف«، 
ن« و »شُکوه«  یدو «، »پسران فر »مرد و پنجره«، »ناجوردشت«، »راه«، »پر
تشـــکیل شـــده اســـت. به جز مرد و پنجره، خسوف و ناجوردشت باقی 
آثـــار در ارائـــه پیامـــی واضـــح کـــه مخاطب بفهمـــد هدف فیلمســـاز از 
ســـاخت اثرش چه بوده، ناموفق بودند. البته باید گفت آوردن نمادها 
و اســـتعاره های تصویری باعث نمی شـــود بگوییم فیلمســـاز حرفش را 
ی هرکدام از آثـــار عمیق تر  ی بیشـــتر رو گـــر بخواهیـــم قدر زده اســـت. ا
شـــویم، متوجه آن خواهیم شـــد که دومین مشـــکل جدی که تمامی آثار 
به جز یکی از آنها درگیرش هســـتند، بی هویتی اســـت. بی هویتی یعنی 
آنکه فیلمســـاز ایرانی اثری بســـازد که در هر کجای دنیا مخاطبی آن را 

دید، نداند که این اثر از فرهنگ و هویت ایرانی نشـــأت گرفته اســـت. 
متأسفانه به این دلیل که جشنواره فیلم کوتاه تهران یکی از دروازه های 
ورود بـــه جشـــنواره اســـکار اســـت،  آثار ساخته شـــده فاقـــد المان های 
فرهنگی و هنری ایرانی اند. منظور آن نیست که پرچم ایران را بگنجانیم 
، بلکـــه منظـــور اســـتفاده از روایـــت ایرانـــی بـــه همـــراه جلوه ها و  در اثـــر
ن ساخته حسین  یدو نمادهای بصری ایرانی است. به جز اثر پسران فر
یم  مرادی زاده که اقتباســـی از داســـتان شاهنامه اســـت و البته چند فر
ی ایرانی در اثر شُـــکوه ســـاخته مهدی برق زدگان، باقی  کوتاه از معمار
آثـــار انـــگار نـــه انگار که توســـط فیلمســـازان ایرانی ســـاخته شـــده اند. 
ن تراود که در اوســـت. و  در هـــر صـــورت بایـــد بدانیم از کـــوزه همان برو
اینجاست که مشکل سوم فیلم های جشنواره مشخص می شود؛ اینکه 
یرا  ی از آثار نمی توانند پیام خود را به مخاطب برســـانند. ز چرا بســـیار
مســـئله  و دغدغه ای که دارند جایی در دایره مســـائل و دغدغه های 
گر هم داشـــته باشـــد دغدغـــه ای جهانی و  مخاطبـــان ایرانـــی ندارد یا ا

بین المللی است. 
القصه که بخش اول آثار پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران چنگی 

به دل نمی زند اما چند اثر هستند که می توان درباره آنها به نکاتی اشاره 
کرد. شاید قابل فهم ترین اثر از میان این هفت انیمیشن، خسوف باشد. 
اثری از الهه فاحیان که مسئله سقط جنین را سوژه داستان و روایتش 
قـــرار داده اســـت. هرچند این اثر نیـــز المان های هویتی ایرانی را ندارد 
اما ســـعی کرده اســـت به مســـئله ای بین المللی بپردازد که مخاطبش 
زنـــان و مادرانی انـــد که فرزندان خود را خودخواســـته از بین برده اند. اثر 
بعـــدی کـــه می تواند مـــورد توجه قرار گیرد، مرد و پنجره ســـاخته فاطمه 
احمدی اســـت. اثری که پیامش پیرامون تنهایی انســـان ها در جهان 
ن و عـــدم تشـــکیل خانواده اســـت. البته باید گفـــت از اثر فاطمه  مـــدر
احمدی می توان چند پیام اســـتخراج کرد. پیام هایی که شـــاید همسو 
گانه ای هستند. اتفاقی که باعث شده  باشند اما هرکدام موضوع جدا
ایـــن اثـــر هـــم نتوانـــد از میان چند پیام ارائه شـــده، بـــه مخاطب بگوید 
دقیقا چه می خواهد بگوید. توصیه ام در پایان به مخاطبان جشـــنواره 
گر شـــما هم مثل ما نتوانســـتید بفهمید فیلمسازان چه  این اســـت که ا
ید تا  می خواهند بگویند، شـــاید باید تک به تک ســـراغ ســـازندگان برو

یف کنند چه می خواســـتند بگویند.  آنهـــا برایتان تعر

هرآنچه از یک فیلم کوتاه خوب می خواهیم

فیلم کوتـــاه »چای« محصـــول ایالات متحده آمریکا و اثر فیلم ســـاز جوان، 
بلیک وینســـتون رایس، بهترین فیلم روز جمعه  جشـــنواره بود. »چای«، که 
نامزد نخل طای کن 2024 هم بوده اســـت، می تواند یکی از مدعیان بردن 
جایزه  بهترین فیلم بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران باشد. فیلمنامه  
ساده اما خوب و درگیرکننده  فیلم، به همراه سرخوشی دلپذیر آن، یک تجربه  

لذت بخش را برای تماشاگر فراهم می آورد. 
داستان »چای« درباره  پسری خجالتی است که می خواهد با دختر مورد 
عاقـــه اش صحبـــت کند. فیلم با تصاویری از لنـــز یک دوربین خانگی 
ی آن نشسته و برای صحبت کردن با دختر  آغاز می شود که پسر روبه رو
تمرین می کند. با این مونولوگ، فیلم ساز توانسته به خوبی موقعیت اولیه  
ی خوب  داســـتان را بســـازد: اولا متوجه عاقه  پسر می شـــویم و ثانیا با باز
پذیر به  مایـــکل گندالفینـــی، خجالتـــی بودن پســـر به صورتی کامـــا باور
گر منتقل می شود. بعد از این شروع دقیق، بدون آنکه وقتی تلف  تماشا
شود، نقطه عطف داستان اتفاق می افتد. مشخص است فیلمنامه نویس، 

مدیوم فیلم کوتاه را به خوبی می شناسد و می داند که در یک فیلم کوتاه، 
وقتـــی بـــرای تلـــف کردن وجـــود ندارد. نقطـــه  برخـــورد، نقطه  عطف دوم و 
نقاط فرعی دیگر به درستی در فیلمنامه حضور ندارند تا فیلم در مدیوم 
فیلم کوتاه جا بگیرد. بعد از نقطه  عطف اول، داستان لحظه به لحظه اوج 
می گیرد و ثانیه ای افت نمی کند. فیلم موقعیت های طنز خوبی نیز دارد 
گر را بیشتر با جهان فیلم صمیمی می کند. درنهایت گره گشایی  که تماشا
فیلم نیز یک صحنه  بانمک و دوست داشتنی است و پایانی خوشایند 

را برای فیلم رقم می زند. 
»چای« تمام چیزی را که از یک فیلم کوتاه خوب انتظار داریم، به تماشاگر 
، بازی هایی عالی  هدیه می کند. فیلمنامه  مختصر اما جذاب، طنز دلپذیر
و البته کارگردانی خوبی که به درستی موقعیت های مورد نیاز داستان را خلق 
می کند، همگی یک فیلم کوتاه استاندارد را شکل داده اند. فیلم ساز حتی در 
بخش هایی از فیلم، دست به کارهای تجربی می زند اما تمام تجربه ها در 
خدمت داستان گویی قرار گرفته اند و صرفا یک ژست »اکسپریمنتال« به فیلم 
اضافه نمی کنند. نتیجه هم می شود آنکه »چای« یکی از معدود فیلم های 

روز جمعه بود که پس از پایان، سالن را به تشویق وادار کرد.

   شعری سرشار از امید
در بخش بین الملل جشنواره  فیلم کوتاه تهران، وقتی نوبت به پخش یک فیلم 
تجربی می رسد، می دانیم که زمان سر زدن به گوشی موبایل مان فرا رسیده 
اســـت، اما »شـــعری که خواندیم«، محصول کشور فلسطین، این عادت را 
برهم زد. آنی سکاب، فیلم ساز فلسطینی-کانادایی، در این فیلم که یک 
مســـتند تجربی محســـوب می شود، روایتگر از دست رفتن خانه و خانواده 
در پی تجاوز دشمن است. فیلم ساز به خوبی از تصاویر آرشیوی استفاده 
می کنـــد و بـــا ترکیب آنها با صحنه های بازســـازی شـــده، موقعیت و حس 
مورد نظرش را خلق می کند. بسیاری از آثار تجربی به این دام می افتند که 
صحنه پردازی های بدیع را بدون هدف و صرفا برای خودنمایی به کار می برند 
اما در »شعری که خواندیم«، تصاویر به خدمت داستان گویی و خلق حس 
درآمده اند. البته فیلم از جهاتی ناقص به نظر می رســـد. »دشـــمن« در فیلم 
بسیار کمرنگ است و تقریبا به آن پرداخت نشده است. به عنوان یک فیلم 
مستند، بیننده انتظار دارد متوجه شود که این حمله و اشغالگری توسط 
چه کســـانی انجام شـــده اما در فیلم تمام چیزی که از دشمن ارائه می شود 
تصویر یک ســـرباز اســـت که به در خانه ای لگد می زند و آن را می شـــکند. 

بنابراین درســـت اســـت که مخاطب با قربانیان همراه و همدل می شود اما 
در تمام فیلم ذهنش مشغول این سوال است که این متجاوزان که بودند و 
چرا حمله کردند. البته به عنوان یک فیلم کوتاه انتظار نمی رود فیلم بخواهد 
تاریخ این اشغالگری را از ابتدا شرح دهد اما یک معرفی کوتاه چند خطی 
می توانست از ابهام موجود بکاهد. »شعری که خواندیم« با ارائه ندادن این 
توضیح، بیننده را به اطاعات خارج از فیلمش ارجاع می دهد که موجب 

می شود فیلم در تمام مخاطبان اثر یکسانی نگذارد. 
فیلم همچنین می توانســـت کمی بیشـــتر و بهتر اعضای خانواده را معرفی 
کند و به هم ربط دهد. درباره  اکثر اعضای خانواده، تنها چیزی که بیننده 
با آن روبه رو می شود، صرفا عناوینی چون »مادربزرگ« یا »پدربزرگ« است و 
فیلم کمی در شخصیت پردازی آنها ضعف دارد. به دلیل محدودیت زمانی 
فیلم کوتاه، فیلم می توانست به صورت مینیمالیستی، مثا با یکی دو خط 
خاطره تعریف کردن درباره مادربزرگ یا پدربزرگ، آنها را برای بیننده خاص 
« پایان می یابد؛  کند و از حالت عام خارج کند. درنهایت فیلم با آن »شعر
آوازی که غمگین است اما در عین حال از آن امید می بارد. امیدی که مردم 

فلسطین را تا روز بیرون راندن متجاوزان همراهی خواهد کرد. 

در تحلیـــل انـــواع تصاویری که دوربین   ها پدیـــد می   آورند هنوز آنچنان که 
باید و شاید به تصاویر هلی   شاتی پرداخته نشده    است. شاید پژوهندگان 
ی فرا رســـد که  ی تصاویر ســـینما و عکاســـی تصور نمی   کردند روز قلمرو
تصویر جهان از بلندای نقطه   ای دور آن هم به کمک دستگاه   هایی رایج 
و در دسترس چنین امکان   پذیر باشد. نماهایی که تولیدشان در گذشته 
چندان در اختیار تصویرسازان نبود و تهیه    آنها تنها به کمک صنایع هوایی 
میسر بود و ماحصل آن نیز چندان بی خطر نبود. )در نمونه   ای مشهور آلبر 
یس در هنگام تهیه تصاویر هلی شاتی برای مستند »باد صبا« در سد  لامور
کرج جان باخت(. حالا که به گذشته می   نگریم ایده نگریستن از بالا و دیده 
ی دلالت   های معنایی مختلفی بوده است. در  شدن از فراز آسمان   ها حاو
نمونه   ای شاخص در »چه زندگی شگفت انگیزی« کاپرا با سویه الهیاتی 
چنیـــن نمـــای نقطه نظـــری مواجهیم. اینکـــه در آغاز فیلم بـــه زمین از فراز 
کی  آسمان   ها نگریسته می   شود. اینجا فرشتگانی از عرش اعلی به کره خا
ی  می   نگرند و درباره    سرنوشـــت قهرمان فیلم ســـخن می   گویند. در »پیروز
گاندایی  پا یفنشـــتال نماهـــای هوایی دلالتی سیاســـی و پرو اراده«    لنـــی ر
ی   هـــا از فراز ابرها فرود می   آید تـــا برای هواداران  دارد. ایـــن که پیشـــوای ناز
مشـــتاقش رهایی بخش باشـــد. این نگاه تبلیغاتی مسلط و از نقطه نظری 
دور در روزگار ما به کمک پهپادها به ســـهولت قابل دسترســـی اســـت. در 

ی و تبلیغی  رسانه   ها، هر روزه انبوهی از تصاویر پهپادی با اهداف تجار
تولیـــد می   شـــوند و به نوعی نســـبت ما با جهان را تغییـــر داده   اند. چنانکه 
مدت هاســـت که در حوزه گردشـــگری و سیاحت آدمیان را رها کرده و به 
سرزمین   های دیگر تنها از بالا می   نگریم. اما آنچه قابل ذکر است استفاده 
از تصاویـــر پهپـــادی در بازنمایی جنگ   های معاصر اســـت که تا به امروز 
یک خود را دارد. در چنین  بی   ســـابقه بوده و در عمل کارکردهای ایدئولوژ
کاربردی دوربین پهپادی بر فراز خرابه   ها و ویرانه   های جنگی می   گردد تا 
مخاطب را با تجربه متفاوتی از دهشت مواجه کند. نوعی القای ترس که 
می تواند به نمایش هیبت و اقتدار ســـوژه ویرانگر بینجامد که فاتحانه از 
فراز ویرانه ها به کمک پهپاد به حاصل خود می نگرد. زمانی فرمانده نظامی 
که در جنگ داخلی اسپانیا شهرگوئرنیکا را ویران کرده بود از پیکاسو که 
از آن ویران   شـــهر نقاشـــی کشیده بود، پرسید آیا این اثر شماست و پاسخ 
رندانه هنرمند آن بود که نه کار شماست. اما امروز آن کس که دوربینش 
را فاتحانه بر فراز ویرانه   ها به پرواز درمی   آورد دیگر شـــک و شـــبهه و شـــاید 
شـــرمندگی آن فرمانده فاشیســـت را ندارد و به کمک همین نماهای بلند 
هوایـــی بـــا غرور خبر می   دهـــد که انبوه ویرانه   ها اثر او اســـت. از این منظر 
پهپادی که قرار بود روایت تصویری کوتاهی از آخرین لحظات زندگی رهبر 
حماس داشـــته باشـــد مشغول کار روزانه خویش است؛ گزارشی بصری از 
آنچـــه ویـــران کرده   ایم برای مخاطبی کـــه از فاصله   ای امن به آن می   نگرد و 
ی و ســـیادت به کمک تصویر  آرامش می   یابد. قرار اســـت حکایت سَـــرور

القا شـــود. چنین اســـت که دوربین از فراز خانه    درهم کوبیده فرود می   آید و 
به درون حفره   ای که خودش پدید آورده نفوذ می   کند. همچون دانای کل 
همه چیزدان روایت کاسیک که همه چیز را نظاره دارد و حق ورود به هر 
ســـو را دارد. آن تســـلطی کـــه می   تـــوان قرائت نیچـــه   ای- فوکویی از تصویر 
دانســـت. نوعی سراســـربینی کـــه تجلی اراده معطوف به قـــدرت ویرانگر 
صاحب تصاویر اســـت. زمانی آندره بازن معتقد بود تصاویر )عکاســـی 
و ســـینما( این مزیت را دارند که در مقایســـه با هنرهای تجســـمی ما را از 
مهارت   هـــای فـــردی برای بازنمایی و واقع   نمایـــی رها می   کنند و دیگر در 
عصـــر جدیـــد آنچه هویت ضبط   کننده تصویر را معلوم می   کند انتخاب 
موضوع و نگاه او است. اینجا نیز موضوع و نگاه تصویر مشخص است. 
موضوع، حذف مقام بلندپایه جبهه مقابل و نگاه، نمایش اســـتیای ما 
بر مغلوب است. قرار است دوربین سیالی که به خانه می   خزد حکایت 
یخ مبدل کند که همواره فراموشی قربانیان را در پی دارد.  فاتحان را به تار
اما این روایت 47 ثانیه   ای رخدادی اســـت که همه محاســـبات فاتحانه 
در تصویر را برهم می   ریزد. در انتهای تصویر ویرانه، جسم مبهمی است 
که پهپاد را در تشخیص آن دچار تردید کرده و متوقف می   شود. در نگاه 
نخست، جسم چیزی جز شیء تخریب شده      ای نیست. بحران هنگامی 
آغاز می شـــود که تصویر متحرک می   ایســـتد و درمی   یابد  جسم متعلق به 
مرد سلحشـــور در صندلی فرورفته   ای اســـت که در ســـکوت و تنهایی به 
یه   ای نامعلوم می   نگرد. نامعلوم از آن  سوژه سراسربینِ پشت دوربین از زاو

ی صورت و پوششی که  سبب که هیچ گاه چشم هایش را در انبوه غبار رو
بر سر دارد، نمی   بینیم. در این موقعیت نابهنگام سوژه شناسنده    فاتح، 
فاصله اش را از تصویر از دست داده و به جزئی از تصویر بدل می شود؛ به 
گرش می گوید تو فکر می کنی که از فاصله ای  بیان لکانی، لکه به تماشا
امن نگاه می کنی، درحالی که این من هستم که تو را می   بینم و حضورت 
گر به حســـاب مـــی آورم. این غافلگیری، این ســـقوط  را به عنـــوان تماشـــا
ی نگاه با پرتاب چوب از ســـوی مرد مبارز قطعی می   شـــود و همه     ســـرور
کنش پهپاد که هراســـان می چرخد  فاصلـــه امـــن فرو می   ریزد. از این رو وا
همـــان اضطـــراب مخاطبـــی    اســـت که تهدیـــد را با تمام وجود احســـاس 
ی شاید ذاتی  ، امنیت و سرور می کند. کنش چند لحظه   ای یحیی سنوار
نمای هلی شـــات را با بحران ابدی مواجه کرده و به شـــیوه قفانگرانه همه 
نمونه   هـــای قبلـــی را نیز با اضطراب مواجه می   کند. تو گویی که همیشـــه 
در آن ســـوی ویرانه   هـــا کســـی بـــوده که به ســـوژه فاتح می   نگریســـته و این 
فاصله    امن که به مبنای معرفت کاذب شناســـنده می   انجامد از اســـاس 
سرابی بیش نبوده است. برخاف درک تصاویر مسلط که مخاطب را با 
خود درگیر نمی   کند و نتایج یکســـانی به همراه دارد، فهم شـــکاف و لکه 
درون تصویـــری کـــه چنین قرائتی را برمی   تابد هیچ گاه یکســـان نیســـت و 
هر مخاطبی از موقعیت خویش به آن خیره می   شـــود و معرفت می   یابد. 
چنین است که در نگاه خیره    یحیی سنوار به تصویرش چیزی است که 

تأثیـــر آن تا آینده   ای نامعلوم باقی خواهد ماند. 
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« از فیلم های حاضر در جشـــنواره فیلم کوتاه تهران  فیلم کوتاه »شـــازده کوچولو
اســـت؛ فیلمی که روایتگر زندگی یک کودک فلســـطینی اســـت و امیدواری و 
آرزومندی او را به تصویر می کشد. برای اینکه بیشتر درمورد این فیلم بدانیم با 

« گفت وگو داشتیم. عمار خطی، کارگردان فیلم »شازده کوچولو
ابتدا درمورد دلیل روی آوردنش به این سوژه سؤال کردیم و او با اشاره به اینکه هر 
موضوعی که اجتماعی و انسانی باشد از آن استقبال می کند، گفت: »واقعیت 
این است که هرکسی که نگاه انسانی داشته باشد، به عمق فاجعه ای پی می برد 
که سال هاست برای مردم فلسطین رخ می دهد. الان ماجرای فلسطین داغ است 
و هنگامی که اتفاقات اخیر را دیدم، قصه ا م خودبه خود شکل گرفت و ایده های 
خوبی به من داد. درنهایت به این موضوع انســـانی به این شـــکل پرداختم. فردا 
ممکن اســـت یک ســـوژه  انسانی در کشور خودم یا در هرجای دنیا اتفاق بیفتد 
که مرا قلقلک بدهد و برایم جذاب باشـــد که درباره اش کار کنم. مدت ها بود 
که عاقه داشتم برای کودکان غزه یک فیلم داستانی بسازم اما نه با آن نگاهی 
که همه گیر اســـت و توأم با جنگ و کشـــتار اســـت. قصد داشتم با حال وهوای 
انسانی و شاعرانگی به خصوصی اثرم را بسازم؛ چراکه برای من همیشه مقاومت 
این آدم ها ستودنی و جالب بود. شاید اگر مردم خیلی از کشورهای دیگر بودند 

طی این 74، 75 سال جنگ، مملکت شان را رها می کردند و می رفتند، بنابراین 
وقتـــی می گوییـــم »کـــودکان غزه«، کودکان غزه فقط شـــامل بچه های زمان حال 
نمی شوند، بلکه یک فرد 80 ساله در فلسطین هم در کودکی اش »کودک غزه« 
بوده. این ماجرا همیشه ذهن مرا به خودش درگیر کرده بود که چطور می شود یک 
کار انســـانی را تولید کرد که به دور از شـــعار و فضاهای دیگر باشـــد؟ بنابراین در 
گهان این ایده به ذهنم رسید، شروع به نوشتن  فروردین و اردیبهشت  امسال، نا

کردم و بعد هم به مرحله تولید رسید و به جشنواره رساندیم.«
این کارگردان در پاسخ به اینکه چه کاستی ها و خلأهایی را هنگام بررسی آثاری 
مشاهده کرده است که با مضمون فلسطین ساخته شده اند، گفت: »شما قطعا 
فیلم هایی که درباره فلســـطین ســـاخته شده اند را یا دیده اید یا قصه هایشان به 
گوش تـــان خـــورده اســـت. فیلم هایی که مـــن دیدم و فیلم هایی کـــه وجود دارد 
هیچ کدام با این نگاه نبوده که ما کار کردیم. دلیلش هم این اســـت که همه به 
خود آن جنگ و ماجرای دراماتیکی پرداخته اند که در فضای آشفته  جنگ و 
خون و خونریزی جاری است. ولی ما با نگاهی آمیخته به تخیل و رؤیا و فضای 
اینچنینی پیش رفتیم و سعی کردیم شاعرانگی در آن حال وهوای جنگ وجود 
، جنگ  داشـــته باشـــد. پیش تـــر هم عرض کـــردم که مردم این کشـــور الان دیگر
برایشان شوخی است و سال هاست که با آن زندگی می کنند. این که من الان 
، تفنگ، موشـــک، بمب و این  چیزها را در فیلمم نشـــان بدهم دیگر  توپ، تیر
برایشان جذابیت ندارد. اما اگر نگاه جدیدی وارد شود، مثل همین نگاه انسانی 
دختربچه که خبر ندارد بیرون از اینجا جنگ اســـت، به نظرم کار را نســـبت به 
کارهای دیگری که در این حوزه ساخته شده اند، متفاوت می کند. من دوربینم 
را برداشتم و از منظر دختربچه ای که نمی داند بیرون خانه اش جنگ است و در 

خانه ای از رؤیاها و آرزوها زندگی می کند به ماجرا نگاه کرده ام.«
در ادامـــه عمـــار خطی درخصوص انتخاب اســـم این فیلـــم توضیح داد: »من 
به خاطر آن نگاه هنری و انسانی که می خواستم داشته باشم، موقعیت فیلم را 
داخل یک کتابفروشی که مدت هاست به دلیل جنگ در آن بسته شده است، 
ترسیم کرده بودم، بنابراین با خودم فکر کردم چه کتابی می تواند به شخصیت 
این دختربچه که شخصیت اصلی ماست و به دنبال حقیقت می گردد نزدیک 
« قصه و ماجرایش جست وجوی حقیقت  باشد. درنهایت دیدم »شازده کوچولو
است و این نسبت خیلی مناسبی است. جاهایی هم دیدم که به خود قصه و 
شخصیت اصلی ما مرتبط است و می شود قسمت هایی از کتاب را آورد، پس 
آنها را اضافه کردیم و دیدیم خیلی مناســـب بود. از طرفی گفتیم چقدر خوب 
« باشد؛ چراکه یک اسم جهانی  می شود که حالا اسم فیلم هم »شازده کوچولو
است و همه آن را شنیده اند و می شناسند. شاید برایشان جالب باشد که این 
وجه تشابه را با این شخصیت اگزوپری در خود فیلم پیدا کنند که اتفاقاً خیلی 

به فضای کار کمک کرد.«
از او درباره مشـــکات و موانعی ســـؤال کردیم که برای ســـاخت فیلم پشت ســـر 
گذاشته است و او در پاسخ گفت: »مشکات و موانع خاصی وجود نداشت، 
چـــون دوســـتان مـــا از جاهای مختلـــف حمایت های خوبی کردند که بســـیار 
کمک کننده بود، اما برخی دوستان هنری دوروبرمان می گفتند خیلی موضوع 
یاد اســـت که به شـــما برچسب هایی بزنند. ولی  لبه  تیغی  اســـت و امکان این ز
واقعیت این است که من با حرف آنها موافق نبودم و نگاهم این بود که می خواهم 

راجع به موضوعی انسانی صحبت کنم. الان خیلی از سلبریتی های بزرگ دنیا 
هم از این ماجرا حمایت می کنند، پس به نظرم اگر کســـی نگاه انســـانی به این 
ماجرا داشـــته باشـــد نباید خیلی گارد بگیرد. من هم چون احســـاس کردم این 
کار را با ایمان شـــخصی ام انجام می دهم و کار دلی خودم اســـت، پیش رفتم 
و مانع خاصی نداشـــتم. شـــاید در بخشـــی از نظر فنی موانعی وجود داشت که 
یگران  یگران بوده اســـت. من خیلی عاقه مند بـــودم که از باز آن هـــم درمـــورد باز
یگران عربی هم  فلسطینی و سوری استفاده کنم که متأسفانه نشد. بعد ما باز
آوردیم که خوب بودند ولی چون عراقی بودند دیدیم خیلی تفاوت زبان و لهجه 
یگران ایرانی استفاده کنیم و درنهایت  دارند. به همین خاطر ترجیح دادیم از باز
فیلم مان را دوبله عربی کنیم. کلیت چالش من با این موضوع همین بود وگرنه 

مانع خاصی وجود نداشت.«
این کارگردان درخصوص »لبه  تیغ بودن« این موضوع پرســـیدیم و گفت: »نظر 
خـــودم ایـــن نبـــود. ازنظر دوســـتانم عرض کـــردم که چنین چیـــزی را می گفتند. 
ید واضح و صریح بگویم. متأسفانه یک سری از دوستان که من اسم شان  بگذار
یســـیون نما« فکر می کنند که ماجرای غزه و کودکان غزه، یک  را می گذارم »اپوز
ماجرای سیاسی است. درحالی که این مسئله هیچ ربطی به سیاست ندارد و 
من به وجوه سیاسی ماجرا کاری ندارم. این مظلومیت آنها و کشته شدن شان 
برای من آزاردهنده بود و سعی کردم روی آن بخش مانور بدم. فیلم من از نگاه 
ید. کسانی که  همین آدم هایی است که شما می توانید اسمش را قربانی بگذار
سالیان سال است که درگیر جنگند و اصلاً چیزی از سیاست نمی دانند. پس 
اینکه می گویم لبه  تیغ از این نظر می گویم که متأسفانه بچه های هنرمند به من 
می گفتند مواظب باش برچســـب خاصی به تو زده نشـــود. من هم گفتم اما من 
در حال حاضر اینجا زندگی می کنم و از ساخت کاری برای کشور خودم هیچ 
ابایی ندارم، ولی موضوعی که سراغش می روم اصلاً موضوعی سیاسی  نیست. 
برای همین می گویم چالش های اینچنینی با خیلی از آنها داشتم ولی درنهایت 

با ایمان قلبی این فیلم را ساختم.«
« درمورد امیدوارانه بـــودن فیلمش گفت: »این فیلم  کارگـــردان »شـــازده کوچولـــو
صددرصد امیدوارانه است و هیچ نقطه  سیاهی در آن وجود ندارد. این جزیره ای 
که ساخته شده یک  خانه  آرمانی و خانه  رؤیاها و آرزوهاست که  ای بسا روزی این 
اتفاق بیفتد و همین خانه  آرزوها به شکل واقعی برایشان ساخته شود و شکل 
بگیرد. ما در این فرازونشیب ها و درطول فیلمنامه جایی به آن یأس و ناامیدی 
می رســـیم اما در ادامه می بینیم آن امید ازدســـت رفته بازمی گردد. در آن لحظه 
که دختربچه حقیقت را کشـــف می کند و متوجه می شـــود ســـال ها پدربزرگش 
این اتاق را برایش اتاق آرزوها و رؤیاها کرده و به او دروغ گفته تا جنگی را نبیند 
که در بیرون جریان دارد، دنیا برایش شـــکل دیگری شـــد و شیرینی خیالاتش از 
ک شد. اما آن امید با دیدن ستاره دنباله دار از روزنه  سقف اتاق مجدداً  ذهنش پا
به مخاطب برمی گردد. بدین معنا که فیلم نقطه عطفی دارد و دوباره به همان 

حالت اول برمی گردد که دنبال کردن امیدها و آرزوهاست.«
درمورد فرم و تکنیک ســـاخت فیلم از او پرســـیدیم و گفت: »در فرم ساختاری 
ترجیح مان این بود که به خاطر همان حال وهوای شاعرانه، از پان های جذاب 
و دلربا همراه با حرکت های نرم دوربین استفاده کنیم. این اتفاق به همین شکل 
پیش رفت و در آنجا که در باز می شود و دختربچه حقیقت بیرون را می بیند، 

دوربین روی دســـت می آید. فرم ســـاختاری ای بدین شکل مدنظرمان بود. بعد 
از این که خودم فیلم را دیدم متوجه شدم که این فرم خیلی کارکرد داشت ولی 
آنقدر که ما غرق این فضای رؤیا و خیال شدیم، حتی اگر به شما بگویم یادتان 
نمی آید؛ آن سکانسی که پدربزرگ می آید و می گوید چرا در را باز کردی؟ اینجا 
دوربین روی دســـت اســـت. فکر می کنم احســـاس آن بخش آنقدر بالا بود که 
این تکنیک حس نمی شود. ما سعی مان این بود که در حرکت های دوربین و 
رنگ ولعاب گرم و جذابی که به کار می بریم هم به نوعی شاعرانگی خانه  آرزوها 
را به تصویر بکشـــیم، حتی در فرم صحنه مان، یعنی همه چیز را این طور پیش 

ببریم که در فضای خیال زندگی می کنیم.«
خطی با توضیح اینکه فیلمش مرز بین تخیل و واقعیت را به تصویر می کشد، 
گفت: »واقعیت داستان ما جنگ است و خیال ما به نوعی همان جزیره و خانه   
آرزوهاست که گاهی هم داخل سیاهچاله سقوط می کند. وقتی می گویم فضای 
خیالی منظورم فرم است. فرم خیال انگیز است و اگر بخواهیم ژانربندی کنیم این 
اثر به نوعی در ژانر تخیلی قرار می گیرد. شاید هیچ وقت پیش نیاید که پدربزرگی 
دنیای بیرون را از نوه ا ش مخفی کند اما این در دنیای تخیل شـــدنی اســـت. از 
همان دختربچه  خیالی گرفته تا خانه  آرزوها و خیالاتی که برایش درست می شود 
با آن لکه های نور و دکور و تابی که آویزان کرده بودیم. این فضای تخیل است 

که به نظرم ماجرا را دلپذیر می کند.«
او درباره اینکه در جبر جنگ چطور می شـــود کمی هم زیبایی و رؤیا و خیال 
ببینیم، گفت: »ماجرای مردم فلسطین یک جبر است که آ نها گرفتارش شده اند. 
قطعا همه  دنیا می دانند که جنگ خوب نیســـت و این خیلی واضح و عیان 
اســـت. کســـی الان نیســـت کـــه تأیید کند جنگ خوب اســـت. اما مـــردم آنجا 
گزیرند که بپذیرند ســـالیان ســـال در جنگ هستند. ما نگفتیم جنگ خوب  نا
است یا بد. ما گفتیم شرایطی وجود دارد، حال در این شرایط چطور می توانیم 
دنیای قشنگ تر و رؤیایی تری از این فضای خون آلود جنگ زده نشان بدهیم؟ 
قصه اصلی ما این است و برای همین فکر می کنم فیلم شازده کوچولو متمایز 

از باقی فیلم هایی است که در این حوزه ساخته شده اند.«
درنهایت تصمیم او را برای ورود به فیلم بلند پرســـیدم و او گفت: »این ســـؤال 
را دوســـت نـــدارم. دلیلش این اســـت که متأســـفانه در کشـــور ما بـــد جاافتاده 
یم تا مقدمه ای برای فیلم بلند شـــود.  که فکر می کنند ما فیلم کوتاه را می ســـاز
درحالی که این طور نیست، فیلم کوتاه خودش یک ژانر است. گونه ای متفاوت 
یادی می خواهد. شما در فیلم بلند فرصت و  و خیلی ســـخت اســـت و تبحر ز
ید که شـــخصیت پردازی، فضاســـازی و معرفی شـــخصیت  مجال این را دار
کنید. ولی اینجا در یک تایم کم باید این کارها را انجام بدهید و در آخر ضربه  
گر تخصصی  نهایی را بزنید. من فکر می کنم کســـی که به این ســـمت رفته، ا
گر فیلم بلندی باشد  در همین حوزه بماند انســـان شـــرافتمندی اســـت. حالا ا
که سوژه اش قلقلک بدهد آدم کار می کند ولی اینها ربطی ندارد که من بگویم 
یچه ای به ســـوی فیلم بلند اســـت. به نظر من چنین چیزی نیســـت. ما الان  در
یـــم که فقط به صورت تخصصـــی فیلم کوتاه  فیلمســـازهای بـــزرگ جهان را دار
کار می کنند. ممکن اســـت فردی 80 ســـالش باشـــد ولی فیلم کوتاه کار کند و 
تخصصش همین باشد. من بلد نیستم فیلم بلند کار کنم ولی متأسفانه اینجا 

همه چیز درهم وبرهم است.«

کارگردان فیلم کوتاه »شازده کوچولو« در گفت وگو با »فرهیختگان«:

دختر فلسطینی را با تخیل و آرزوهایش ترسیم کردم


